
 ]شهروند[ دو پسر جوان با خوردن قرص لاغری به طرز مشکوکی جان باختند. 
مرگ مشکوک این پسر‌ان در حالی بررسی می‌شود که یکی دیگر از دوستان آنها در 
بیمارستان بستری شده و فروشنده قرص‌ها هم مورد بازجویی قرار گرفته است.
ساعت 9 و 45 دقیقه صبح چهارشنبه بود که تلفن کشیک قتل به صدا درآمد. 
پشت خط مأموران کلانتری خانی‌آباد بودند که خبر از مرگ پسری نوزده ساله 
می‌دادند. این پسر جوان دانشجوی  مدیریت بود که در بامداد چهارشنبه دیگر 
چشم‌هایش را باز نکرد. وقتی تیم تحقیق به خانه این پسر رسیدند، متوجه شدند او 
شب گذشته به همراه دو دوست دیگرش بیرون از خانه غذا خورده‌ است.  پدر این 
پسر جوان به  تیم تحقیق گفت: »ساعت 6 صبح امیر را بیدار کردم، هر چه صدایش 
کردم تکان نخورد. فکر می‌کردم خسته است. دو ساعت بعد سراغش رفتم اما او 
همچنان تکان نخورده بود؛ نزدیک رفتم احساس کردم که نفس نمی‌کشد و بدنش 
هم سرد بود. همان لحظه بود که با اورژانس تماس گرفتم. وقتی مأموران مرگ امیر را 
تأیید کردند باورم نشد. مگر می‌شود شب خوابید و دیگر صبح بیدار نشد. امیر به 
همراه دو دوستش شب گذشته پیتزا خورده بود. او وقتی به خانه آمد خوب بود  
کارهایش را کرد و رفت خوابید.« در حالی ‌که تحقیقات برای افشای زوایای مرگ این 
پسر ادامه داشت بار دیگر خبر رسید پسری بیست‌ویک ساله در همان منطقه 
خانی‌آباد به طرز مشکوکی جان باخته است. بار دیگر تیم تحقیق همان روز به خانه 
آن قربانی رفتند. میثم هم همانند امیر فوت کرده بود؛ شب خوابیده بود ولی صبح از 
خواب بیدار نشده بود. میثم و امیر و مهران سه دوستی بودند که شب سه‌شنبه 
همراه یکدیگر پیتزا خورده بودند. میثم  هم کارمند یک شرکت دولتی بود که قربانی 

یک مرگ مرموز شده بود. همین کافی بود تا کارآگاهان سراغ نفر سوم گروه به نام 
مهران بروند. مهران شوکه بود باورش نمی‌شد دو دوستش را در کمتر از 12 ساعت از 
دست داده است. به‌سختی حرف می‌زد. لحظات آن شب را به یاد آورد؛ شب شوم 
سه نفره‌شان را. »با هم قرار گذاشتیم که به یکی از پیتزافروشی‌های نزدیک خانه‌مان 
برویم. پیش از قرار یکی از دوستان مشترک‌مان برای میثم و امیر قرص آورد. از یک 
عطاری در همان منطقه خریده بود؛ قرص لاغری بود. امیر و میثم مدت‌ها بود که 
می‌گفتند دچار اضافه‌وزن شده‌اند اما هیکل من خوب بود. آنها نمی‌توانستند به 
علت کرونا به باشگاه بروند به قول معروف رو فرم نبودند. به همین علت در تب و 
تاب لاغری بودند که حسام این قرص‌ها را معرفی کرد که از عطاری محله می‌خرید. آن 
شب هم امیر و میثم یک‌ونیم قرص خوردند. فکر کنم پیش از این امیر یک نصفه را 
امتحان کرده بود می‌گفت خوب است دیگر اشتها ندارم. آن شب هم بعد از خوردن 
پیتزا قرص را خوردند و دیگر نمی‌دانم چه شد.« با ادعای مهران پلیس سراغ حسام 
رفت اما این پسر هم خودش به خاطر مصرف یک‌دوم قرص مسموم شده و در 
بیمارستان بستری بود. مأموران که حالا دیگر آدرس عطاری را از حسام گرفته بودند 
به محل توزیع قرص‌ها رفتند؛ عطاری کوچکی در خانی‌آباد بود. مرد عطار زیر بار 
نمی‌رفت و ادعا داشت این جوانان هیچ قرصی از او نگرفته‌اند اما با دستور واحدی، 
بازپرس جنایی پایتخت، مرد عطار بازداشت و مغازه‌اش پلمپ شد. همه قرص‌های 
داخل مغازه  هم برای نمونه‌برداری به آزمایشگاه برده شد. این در حالی است که 
اجساد این دو پسر هم برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی منتقل شد. تحقیقات 

برای رسیدگی به این پرونده ادامه دارد. 
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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر‌دبیردبیر عکسدبیر سرویس

 لاغری  بــه قیمت جان  
2 پســر تمام شد

]شهروند[ عاملان اسیدپاشی خیابان کارون دستگیر شدند. این دختر و پسر 
جوان چندی پیش در پی حمله اسیدی به سروصورت مردی شصت ساله او را 
مجروح کردند. آنها در بازجویی‌ها ضمن اعتراف به جرم‌شان به پلیس گفتند که 
برای تنبیه و انتقام دست به این کار زدند و اصلا فکر نمی‌کردند که آسیب جدی به 
پیرمرد وارد شود. دختر جوان اسیدپاش با قربانی این حادثه نسبت خویشاوندی 
دارد. ظاهرا اذیت و آزار‌های این مرد مسن باعث شده تا او تصمیم به چنین 
کاری بگیرد. با وجود اعتراف هر دو متهم این حادثه بازپرس جنایی پایتخت به 
تحقیقات ابتدایی در خصوص این پرونده پایان داد و با صدور کیفرخواست ادامه 

رسیدگی قضائی به این حادثه را به دادگاه کیفری تهران محول کرد. 
صبح روز بیست‌وششم خرداد اهالی خیابان کارون صدای ناله‌های مردی را 
شنیدند که از آنها کمک می‌خواست. او فریاد »سوختم سوختم« سر داده بود و 
شواهد نشان می‌دهد که قربانی یک اسیدپاشی بیرحمانه شده است. نیروهای 
اورژانس بلافاصله این مرد لاغراندام را به بیمارستان منتقل کردند. این مرد چند 
روز پس از حادثه، وقتی که حالش کمی بهتر شد، علیه افراد ناشناسی که به او 
حمله کرده بودند، شکایت کرد. او در اظهاراتش به مأموران گفت: »ساعت 6 صبح 
زنگ خانه به صدا درآمد، آیفون را برداشتم اما کسی پشت در نبود. بعد از چند 
دقیقه لباس‌هایم را پوشیدم و از خانه خارج شدم تا به محل کار بروم.« این پیرمرد 
سال‌هاست که در ساختمان‌های بزرگ شمال شهر سرایداری می‌کند و آن روز هم 
بعد از آن زنگ مشکوک راهی شد. اما هنوز چند قدمی از خانه دور نشده بود که یک 
موتور با سرعت به طرف او آمد: »یک پسر با ‌اندامی متوسط با کلاه و لباس سیاه 
به‌سرعت به من نزدیک می‌شد، در حالی ‌که یک زن هم ترک او نشسته بود. آن زن 
به صورتش ماسک داشت، همین که به اندازه کافی به من نزدیک شد، دبه 
سفیدرنگی را بالا آورد انگار که بخواهد چیزی روی من بریزد، آن دبه را به طرف من 
گرفت.« به دنبال اظهارات این مرد و ثبت شکایت او، پرونده به دستور بازپرس 
قضائی در اختیار اداره شانزدهم آگاهی قرار گرفت. پلیس در همان تحقیقات 
ابتدایی متوجه می‌شود که قربانی از سال‌های دور با همسرش اختلاف دارد و آنها 
با اینکه طلاق نگرفته‌اند، دور از هم زندگی می‌کنند. درواقع اظهارات خود قربانی 
سرنخ اصلی را به دست مأموران داد: »من و همسرم از همان ابتدا با هم اختلاف 
داشتیم. حتی فرزنددارشدن‌مان هم کمکی به بهبود روابط نکرد. قرار بود از هم 
جدا شویم اما من او را دوست داشتم بعد هم توافق کردیم که مدتی را دور از هم 
زندگی کنیم.« همزمان با بازبینی دوربین‌های نزدیک محل حادثه شماره پلاک 
موتور عاملان اسیدپاشی شناسایی و چند روز بعد هم مالک موتور دستگیر شد. 

او در همان مراحل ابتدایی بازجویی به جرمش اعتراف کرد و به مأموران گفت  تا 
چند دقیقه قبل از حادثه روحش هم خبر نداشته که دختر مورد علاقه‌اش قرار 
است چه بلایی بر سر شوهرعمه‌اش بیاورد: »مینا از اختلاف آنها برای من گفته 
بود. حتی چندباری هم از من خواست تا آن پیرمرد را بترسانم اما من زیر بار نرفتم تا 
اینکه روز قبل از حادثه تلفنی از من خواست برای چاه خانه‌شان اسید بگیرم. من 
نمی‌دانستم که چه فکری در سر دارد.« این پسر جوان که به گفته خودش بیش از 
سه سال است با مینا آشنا شده، مدعی است، صبح روز حادثه و در نزدیکی خانه آن 
پیرمرد تازه متوجه ماجرا می‌شود اما دیگر کاری از دستش برنمی‌آمد. پلیس در 
مرحله بعدی سراغ مینا رفت و او را بازداشت کرد. این دختر جوان هم مانند 
دوستش خیلی زود به جرمش اقرار کرد و به مأموران گفت که برای اینکه انتقام 
عمه‌اش را بگیرد دست به این کار زده: »چند هفته قبل عمه‌ام همه سیر تا پیاز 
زندگی‌اش را برایم گفت. زن بیچاره از دست شوهرش یک روز خوش نداشت؛ 
مدام کتک و دعوا و زد و خورد. همه فامیل می‌دانستند که رابطه آنها شکراب است، 
اما تصور نمی‌کردم تا این حد آدم بدی باشد. وقتی آن حرف‌ها را از عمه‌ام شنیدم، 
تصمیم گرفتم  شوهرش را تنبیه کنم.« البته از اظهارات این دختر جوان مشخص 
شد که دوستش از همان ابتدا در جریان ماجرا بوده و حتی اسیدپاشی پیشنهاد او 
بوده است: »من چند ‌سال است که با مراد دوست هستم، وقتی ماجرا را برایش 
تعریف کردم، گفت باید او را تنبیه کنیم تا دیگر عمه‌ام را آزار ندهد.« البته این دختر 
در خلال صحبت‌هایش خطاب به بازپرس پرونده گفت که او اسید را روی سر و 
صورت پیرمرد ریخته و از این کارش هم ابراز پشیمانی کرد.بازپرس پرونده پس از 
شنیدن اظهارات هر دو متهم، برای دختر به جرم مباشرت در اسیدپاشی و برای 

پسر موتورسوار هم به ‌عنوان معاونت در این جرم کیفرخواست صادر کرد.

 عملیات ضربتی 
برای رهایی گروگان  16 ساله  

با  را  زهکی  ساله  شانزده  پسر  آدم‌ربایان 
ضرب‌وشتم سوار بر پراید کرده و او را ربودند. با 
سرعت‌العمل کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان 
زهک پسر شانزده ساله که از جلو یک کافی‌شاپ در 
شهر زهک به وسیله سرنشینان یک سواری پراید با 
ضرب و شتم و تهدید سلاح سرد ربوده شده بود آزاد 

شد و صحیح و سالم به آغوش خانواده بازگشت.
خیابان  در  که  ساله  شانزده  پسر  این 
امام‌خمینی)ره( شهر زهک ربوده شده بود در کمتر 
از 5 ساعت در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی 
شهرستان هیرمند رها شد و صحیح و سالم به 
این  جریان  در  پلیس  بازگشت.  خانواده  آغوش 
پرونده در کمتر از 2 ساعت از وقوع آدم‌ربایی دو تن از 
آدم‌ربایان را در عملیاتی ضربتی دستگیر و به مقام 

قضائی معرفی کرد.

انفجار بمب صوتی در زاهدان
 

گشت  مسیر  در  صوتی  شیئی  انفجار  پی  در 
انتظامی در شهرستان زاهدان ‌چهار نفر از پرسنل 
ناجا به ‌طور سطحی آسیب دیدند. ساعت  28 دقیقه  
بامداد  چهارشنبه  و در پی انفجار شیئی صوتی 
بلافاصله سه آمبولانس به منطقه زیباشهر اعزام 
شد. دو نفر از مجروحان با درمان سرپایی بلافاصله 
ترخیص و دو نفر دیگر پس از چند ساعت مراقبت و 
بیمارستان  از  بیمارستان  در  خدمات  دریافت 

مرخص شدند.

سرقت از ۲۰۰ حساب بانکی توسط هکر 
۱۴ ساله

از  استفاده  با  چهارده‌ساله  هکر  ]شهروند[ 
فیشینگ از ۲۰۰ حساب بانکی در اراک سرقت کرد. 
مرجوعه  ارایه  با  اراکی  شهروندی  پیش  چندی 
قضائی درخواست رسیدگی به برداشتی غیرمجاز 
از اطلاعات حساب بانکی‌اش را به این پلیس ارایه 
داد و بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان 
قرار گرفت. در تحقیقات انجام‌شده مشخص شد 
که این مرد در یک کانال تلگرامی برنامه‌ای را دانلود 
کرده و برای فعالسازی آن، از طریق این برنامه به 
از  بعد  که  شده  هدایت  اینترنتی  درگاه  یک 
این  در  بانکی‌اش  حساب  اطلاعات  واردکردن 
حسابش  از  غیرمجاز  برداشت  متوجه  درگاه 
می‌شود. با آغاز تحقیقات تخصصی کارشناسان 
پلیس فتا در رسیدگی به این موضوع، اطلاعاتی 
دیگر از سرقت‌های حساب بانکی اشخاصی دیگر 
از طریق این برنامه جعلی که با عنوان خرید شارژ 
شبکه‌های  در  عدالت  سهام  و  ارزانقیمت 
روند  در  آمد.  تبلیغ می‌شد، به دست  اجتماعی 
این  عامل  پلیس،  تکمیلی  تحقیقات 
استان‌های  از  یکی  در  غیرمجاز  برداشت‌های 
همجوار شناسایی و با هماهنگی انجام‌شده با 
مرجع قضائی این فرد که نوجوانی چهارده ساله 
بود، دستگیر و به یگان انتظامی استان مرکزی 
منتقل شد. با توجه به اسناد و مدارکی که در روند 
رسیدگی به این پرونده به دست آمده بود، متهم 
به تبلیغ با نرم‌افزار فیشینگ با عنوان خرید شارژ 
شبکه‌های  در  عدالت  سهام  و  ارزانقیمت 
اجتماعی اعتراف کرد و اذعان داشت با این روش 
۲۰۰ اطلاعات حساب بانکی را سرقت کرده است. 
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی با بیان 
اینکه امروزه بسیاری از برنامه‌های غیرمُجازی که 
در فضای مجازی وجود دارند درواقع طعمه‌ای از 
سوی کلاهبرداران است، گفت:   »کاربران مراقب 
باشند تا به هر برنامه‌ای که در فضای مجازی تبلیغ 
می‌شود اعتماد نکنند؛ زیرا افراد سودجو از طریق 
جعلی  درگاه‌های  به  را  کاربران  نرم‌افزارها  این 

کشانده و اقدام به کلاهبرداری از آنها می‌کنند.«

نجات ۴ سنگ‌نورد گرفتار در ارتفاعات
 

کرمان  کوهستان  امدادرسانی  تیم 
موفق به نجات چهار سنگ‌نورد در کوه‌های 
اساس  بر  شد.  کرمان  صاحب‌الزمان)عج( 
بر  مبنی  آتش‌نشانی  نیروهای  گزارش 
دیواره‌  در  سنگ‌‌نورد  چهار  گرفتارشدن 
شب  صاحب‌الزمان)عج(  مسجد  کوه‌های 
تیم  بلافاصله  مرداد،  چهاردهم  گذشته، 
امدادونجات کوهستان به محل حادثه اعزام 
شد. دو نفر از حادثه‌دیدگان به صورت معلق 
بر روی طناب گرفتار شده بودند که با تلاش دو 
ساعته تیم کوهستان به همراه دو کوهنورد 

دیگر نجات یافتند.
سرپرست معاونت امدادونجات جمعیت 
خبر  این  اعلام  با  کرمان   استان  احمر  هلال‌ 
تیم  تاکنون   ۹۹ ‌سال  ابتدای  »از  گفت: 
کرمان  شهرستان  کوهستان  امدادونجات 
در  حادثه  مورد   ۱۸ به  امدادرسانی  به  موفق 

ارتفاعات و کوه‌های کرمان شده است.«

پایان جولان 10 سارق مسلح در جنوب 
شرق کشور 

۱۰ عامل سرقت‌های مسلحانه با تلاش    
کشور  شرق  جنوب  در  پلیس  شبانه‌روزی 
همکاری  با  گاهی  آ پلیس  شدند.  دستگیر 
دیگر رده‌های عملیاتی سیستان‌وبلوچستان 
در بررسی پرونده‌های سرقت‌های مسلحانه، 
را  مسلحانه  سرقت‌های  عاملان  از  نفر   10

شناسایی کرده و تحت مراقبت قرار دادند.
شهرهای  در  گاهی  آ پلیس  گاهان  کارآ
زاهدان و ایرانشهر با هماهنگی‌های قضائی در  
را  تعقیب  تحت  سارقان  این  گذشته  هفته 
دستگیر کردند که در این زمینه چهار تلفن 
یک  سواری،  خودرو  یک  سرقتی،  همراه 
دستگاه موتورسیکلت و مقادیری وجه نقد 
سرقت‌شده کشف و به مالباختگان تحویل 
داده شد. متهمان در بازجویی‌های به عمل 
سه  خودرو،  مسلحانه  سرقت  یک  به  آمده 
سرقت  یک  همراه،  تلفن  مسلحانه  سرقت 
خودرو، پنج سرقت تلفن همراه و دو سرقت 
وجه نقد اعتراف کردند. تحقیقات از متهمان 

برای کشف دیگر جرایم احتمالی  ادامه دارد.

نوجوان 17 ساله مأمور قلابی بود
را  ]شهروند[ پلیس نوجوانی هفده ساله 
که در شبکه‌های اجتماعی خود را از مأموران 
کرد.  دستگیر  بود،  کرده  معرفی  فتا  پلیس 
متهم انگیزه خود را کنجکاوی و شیطنت اعلام 
کرد. در رصد‌های فنی و هوشمند پلیس فتای 
تهران مشخص شد فردی که خود را از مأموران 
شبکه‌های  در  می‌کند  معرفی  فتا  پلیس 
تعدادی  اینستاگرامش  صفحه  اجتماعی 
دانش  به  نیاز  که  را  خود  دنبال‌کنندگان  از 
پلیس  علایم  از  و  راهنمایی  دارند  انتظامی 
برای معرفی خود استفاده می‌کند. با توجه به 
حساسیت موضوع و احتمال شیوع اطلاعات 
اشتباه در بین کاربران فضایی شناسایی این 
فرد در دستور کار مهندسان پلیس فتا قرار 
این پسر نوجوان  که  گرفت و مشخص شد 
از  را  خود  اجتماعی  شبکه‌های  در  اخیرا  که 
مأموران پلیس فتا معرفی کرده است، ساکن 

تهران است.
در ادامه تحقیقات پلیسی هویت این فرد و 
مخفیگاه او شناسایی شد و نتیجه تحقیقات 
انجام‌شده در اختیار مرجع قضائی دادسرای 
با  گرفت.  قرار  رایانه‌ای  جرایم  با  مبارزه 
هماهنگی قضائی این نوجوان هفده ساله به 
نام افشین به پلیس فتا دعوت شد و متهم که 
اظهار  نداشت،  حقیقت  بیان  جز  چاره‌ای 
داشت که از روی کنجکاوی دست به انجام 
این کار زدم و از عمل خود پشیمانم. با تکمیل 
مراحل  سیر  برای  متهم  پلیسی  تحقیقات 

قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

مکثذره‌بین

مرگ دو پسر در منطقه خانی‌آباد رقم خورد

پلیس دختر و پسر جوانی را که در خیابان کارون اقدام به اسیدپاشی کرده بودند، دستگیر کرد

انتقام اســیدی از شــوهرعمه پیر

با دستور واحدی، بازپرس 
جنایی پایتخت، مرد عطار 
بازداشت و مغازه‌اش 
پلمپ شد. همه قرص‌های 
داخل مغازه  هم برای 
نمونه‌برداری به آزمایشگاه 
برده شد. این در حالی است 
که اجساد این دو پسر 
هم برای کالبدشکافی به 
پزشکی قانونی منتقل شد. 
تحقیقات برای رسیدگی به 
این پرونده ادامه دارد

همزمان با بازبینی 
دوربین‌های نزدیک 
محل حادثه شماره پلاک 
موتور عاملان اسیدپاشی 
شناسایی و چند روز بعد 
هم مالک موتور دستگیر 
شد. او در همان مراحل 
ابتدایی بازجویی به جرمش 
اعتراف کرد و به مأموران 
گفت  تا چند دقیقه قبل 
از حادثه روحش هم خبر 
نداشته که دختر مورد 
علاقه‌اش قرار است چه 
بلایی بر سر شوهرعمه‌اش 
بیاورد


